
الرکن الثالث : في اللواحق 
بخش سوم: ملحقات 

وفيها مقاصد:

شامل چند مبحث است: 

الأول: في الاحصار والصد 

 ( )
1اول: احصار و صَدّ 

الـصد بـالـعدو، والاحـصار بـالمـرض لا غـير. فـالمـصدود إذا تـلبس ثـم صـد تحـلل مـن كـل مـا أحـرم مـنه إذا لـم 
يـكن لـه طـريـق غـير مـوضـع الـصد، أو كـان لـه طـريـق وقـصرت نـفقته، ويسـتمر إذا كـان لـه مسـلك غـيره ولـو كـان 
أطـول مـع تيسـر الـنفقة. ولـو خـشي الـفوات لـم يتحـلل وصـبر حـتى يـتحقق، ثـم يتحـلل بـعمرة، ثـم يـقضي فـي 
الـقابـل واجـباً إن كـان الـحج واجـباً وإلا نـدبـاً، ولا يحـل إلا بـعد الهـدي ونـية التحـلل. وكـذا الـبحث فـي المـعتمر 
إذا مــنع عــن الــوصــول إلــى مــكة. ولــو كــان ســاق يــكفيه مــا ســاقــه. ولا بــدل لهــدي التحــلل، فــلو عجــز عــنه وعــن 

ثمنه بقي على إحرامه، ولو تحلل لم يحل.

) اگـر مـشغول حـج شـده  2«صـدّ» بـه وسیلۀ دشـمن و احـصار بـه واسـطۀ بیماری (نـه چیز دیگر) مـحقق می شـود. مـصدود (

بـود و سـپس  از آن مـنع شـود چـنانـچه راهی دیگر بـه جـز راهی که در آن از حـج مـنع شـده، نـداشـته بـاشـد، یا اینکه راه 
دیگری بـاشـد ولی هـزینۀ رفـتن از آن راه را نـداشـته بـاشـد، همۀ چیزهـایی که بـه واسـطۀ احـرام بـرایش مـمنوع بـوده بـرایش 
حـلال می شـود، ولی اگـر راه دیگری بـاشـد و هـزینۀ آن را هـم هـمراه داشـت، هـرقـدر هـم که راه دوم طـولانی تـر بـاشـد 
احـرامـش را ادامـه  دهـد. اگـر بـترسـد از اینکه حـجش از دسـت بـرود از احـرام خـارج نـشود تـا اینکه صـدّ مـحقق گـردد، سـپس 
بـا انـجام عـمره از احـرام خـارج گـردد؛ اگـر حـجش واجـب بـود بـاید در سـال آینده قـضایش را انـجام دهـد و اگـر مسـتحبی 
بـود، مسـتحب اسـت (سـال آینده قـضایش را بـه جـا آورد). فـقط بـعد از قـربـانی و نیت خـروج از احـرام، از احـرام خـارج 
می شـود. همین حکم بـرای کسی که حـج عـمره رفـته و از رسیدن بـه مکه مـنع شـده اسـت نیز وجـود دارد. اگـر قـربـانی 
هـمراهـش بـرده بـود، هـمان بـرای خـروج از احـرام کفایت می کند. بـرای قـربـانیِ تحـلل (خـروج از احـرام) جـایگزینی وجـود 

1 - کسی که به واسطۀ بیماري و یا به واسطۀ دشمن از ادامۀ حج بازمانده است. (مترجم)

2- کسی که توسط دشمن از حج منع شده است. (مترجم)



نـدارد و اگـر نـتوانسـت قـربـانی کند و پـولـش را هـم نـداشـت در حـالـت احـرام می مـانـد و اگـر خـود را از احـرام خـارج کند مُحِـلّ 
نمی گردد. 

ويــتحقق الــصد بــالمــنع مــن المــوقــفين، وكــذا بــالمــنع مــن الــوصــول إلــى مــكة. ولا يــتحقق بــالمــنع مــن الــعود إلــى 
منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.

اگـر از وقـوف در عـرفـات و مـشعر و همچنین از رسیدن بـه مکه مـنع شـود، صـدّ مـحقق گشـته اسـت، ولی اگـر از 
بـازگشـت بـه مـنا بـرای رمی جـمرات سـه گـانـه و بیتوتـه (شـب مـانـدن) در آن مـنع شـود، صـدّ مـحقق نشـده و حکم بـه صحیح 

بودن حجش داده می شود و برای رمی جمرات نایب می گیرد. 

فروع:

پنج نکته: 

الأول: إذا حبس بدين فإن كان قادراً عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلماً.

اول: اگـر بـه جهـت دِینی که دارد حـبس شـود و قـادر بـه پـرداخـت آن بـاشـد از احـرام خـارج نمی شـود، ولی اگـر از 
پـرداخـت آن عـاجـز بـاشـد مُحِـلّ می گـردد (از احـرام خـارج می شـود). اگـر او را ظـالـمانـه مـحبوس کرده بـاشـند نیز بـه همین 

صورت خواهد بود. 

الـثانـي: إذا صـابـر فـفات الـحج لـم يجـز لـه التحـلل بـالهـدي، وتحـلل بـالـعمرة، ولا دم، وعـليه الـقضاء إن كـان 
واجباً.

دوم: اگـر صـبر کرد و زمـان حـج بـه پـایان رسید، خـروج از احـرام بـا قـربـانی کافی نیست، بلکه بـاید عـمره بـه جـا آورد و 
قربانی کردن نیاز نیست و اگر حجش واجب بود باید آن را قضا کند. 

الـثالـث: إذا غـلب عـلى ظـنه انـكشاف الـعدو قـبل الـفوات جـاز أن يتحـلل، لـكن الأفـضل الـبقاء عـلى إحـرامـه، 
فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.

سـوم: اگـر گـمان قـوی داشـته بـاشـد که خـطر دشـمن پیش از آنکه فـرصـت را از دسـت بـدهـد رفـع می شـود می تـوانـد از 
احـرام خـارج شـود، امـا بهـتر اسـت بـر احـرامـش بـاقی بـاشـد تـا اگـر خـطر رفـع شـد حـجش را تـمام کند و چـنانـچه وقـت از 

دست رفته بود با انجام عمره از احرام خارج گردد. 



الــرابــع: لــو أفســد حــجه فــصد كــان عــليه بــدنــة، ودم للتحــلل، والــحج مــن قــابــل. ولــو انــكشف الــعدو فــي وقــت 
يــتسع لاســتئناف الــقضاء وجــب، وهــو حــج يــقضى لــسنته. وعــلى مــا قــلناه فــحجة الــعقوبــة بــاقــية، ولــو لــم يــكن 

تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل.

چـهارم: اگـر حـجش را بـاطـل کرده و سـپس مـصدود شـده بـاشـد، سـه چیز بـر او واجـب اسـت: قـربـانی کردن یک شـتر، 
قـربـانیِ خـروج از احـرام، بـه جـا آوردن حـج در سـال آینده. اگـر خـطر دشـمن رفـع شـد و بـرای از سـر گـرفـتن قـضای حـج وقـت 
کافی داشـت بـاید قـضا کند و این حـج، قـضای حـج هـمان سـالـش مـحسوب می شـود؛ امـا هـمان طـور که گفتیم هـنوز حـج 
عـقوبـت (تنبیهی) بـاقی اسـت؛ ولی اگـر از احـرام خـارج نشـده بـود هـمان حـج بـاطـل شـده را بـه اتـمام بـرسـانَـد و در سـال 

آینده آن را قضا  نماید. 

الـخامـس: لـو لـم يـندفـع الـعدو إلا بـالـقتال وجـب إذا غـلب عـلى الـظن السـلامـة، ولـو طـلب مـالاً لـم يـجب بـذلـه 
إلا إذا كان غير مجحف.

پنجـم: اگـر دشـمن فـقط و فـقط بـا جنگیدن از سـر راه کنار می رود، چـنانـچه ظـنّ قـوی داشـته بـاشـد که سـالـم می مـانـد 
واجـب اسـت بـجنگد و اگـر دشـمن، مـالی را از او درخـواسـت کرد، واجـب نیست بـه او بـدهـد، مـگر اینکه ضـرری جـدی 

برایش نداشته باشد. 

والمــحصر : هــو الــذي يــمنعه المــرض عــن الــوصــول إلــى مــكة أو عــن المــوقــفين، فهــذا يــبعث مــا ســاقــه، ولــو لــم 
يـسق بـعث هـديـاً أو ثـمنه، ولا يحـل حـتى يـبلغ الهـدي محـله وهـو مـنى إن كـان حـاجـاً، أو مـكة إن كـان مـعتمراً. 
فــإذا بــلغ قــصر وأحــل إلا مــن الــنساء خــاصــة حــتى يــحج فــي الــقابــل إن كــان واجــباً، أو يــطاف عــنه طــواف 

النساء إن كان تطوعاً.

«مُـحصَر» - کسی که بـه سـبب بیماری از رسیدن بـه مکه یا یکی از دو مـوقـف (عـرفـات و مـشعر) بـازمـانـده بـاشـد- 
قـربـانی  که بـا خـود آورده را بـفرسـتد و اگـر قـربـانی هـمراهـش نیاورده بـود یک قـربـانی و یا قیمتش را بـفرسـتد و تـا 
هـنگامی که قـربـانی بـه جـایگاهـش نـرسیده بـاشـد از احـرام خـارج نـگردد. جـایگاه قـربـانی بـرای کسی که حـج بـه جـا می آورد 
«مِـنا» و بـرای کسی که عـمره انـجام می دهـد «مکه» اسـت. بـه مـحض اینکه (قـربـانی بـه جـایگاهـش) رسید تقصیر انـجام 
 دهـد و همۀ محـرمـات احـرام بـه جـز ارتـباط بـا زنـان بـرایش حـلال می شـود؛ زنـان بـر او حـرام می مـانـند تـا اینکه اگـر حـجش 

واجب است در سال آینده حج به جا آورد و اگر مستحب است از طرف او طواف نسا به جا آورند. 

ولـــو بـــان أن هـــديـــه لـــم يـــذبـــح لـــم يـــبطل تحـــلله، وكـــان عـــليه ذبـــح هـــدي فـــي الـــقابـــل. ولـــو بـــعث هـــديـــه ثـــم زال 
الـــعارض لـــحق بـــأصـــحابـــه، فـــإن أدرك أحـــد المـــوقـــفين فـــي وقـــته فـــقد أدرك الـــحج، وإلا تحـــلل بـــعمرة وعـــليه فـــي 

القابل قضاء الواجب. ويستحب قضاء الندب.

اگـر مـعلوم شـد حیوان او ذبـح نشـده اسـت خـروج از احـرامـش بـاطـل نمی شـود و بـر عهـدۀ او خـواهـد بـود که سـال آینده 
یک قـربـانی انـجام دهـد. اگـر قـربـانی اش را فـرسـتاد و سـپس مشکلش حـل شـد بـاید بـه هـمراهـانـش مـلحق شـود؛ حـال اگـر 



در وقـت مـوردنـظر بـه یکی از دو مـوقـف رسید حـجش درسـت اسـت، وگـرنـه بـا انـجام عـمره از احـرام خـارج شـود و در سـال 
آینده حج واجبش را باید قضا کند و مستحب است قضای حج مستحبی که از دست رفته را نیز به جا آورد. 

والمعتمر : إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر.

کسی که عمره انجام می دهد، اگر از احرام خارج شود وقتی عذرش برطرف شد باید عمره اش را قضا  کند. 

والـقارن: إذا احـصر فتحـلل لـم يـحج فـي الـقابـل إلا قـارنـاً إن كـان واجـباً، وإن كـان نـدبـاً حـج بـما شـاء مـن 
أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

کسی که حـج قِـران بـه جـا می آورد، اگـر مُـحصَر شـد فـقط در صـورتی واجـب اسـت در سـال آینده حـج قِـران انـجام دهـد 
که حـجش واجـب بـوده بـاشـد و اگـر مسـتحب بـود، در سـال آینده هـر یک از انـواع حـج را که خـواسـت می تـوانـد بـه جـا آورد، 

هرچند بهتر است مشابه همان نوعی که سال پیش از دست داده بود را به جا آورد. 

وبـاعـث الهـدي تـطوعـاً يـواعـد أصـحابـه وقـتاً لـذبـحه أو نحـره، ثـم يـجتنب جـميع مـا يـجتنبه المحـرم، فـإذا كـان 
وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحباباً.

کسی که مسـتحبی و داوطـلبانـه قـربـانی می فـرسـتد، زمـانی را بـرای قـربـانی (ذبـح یا نحـر) بـا هـمراهـانـش مـقرر کند؛ 
سـپس از همۀ محـرمـات احـرام اجـتناب نـماید و وقتی مـوعـد مـقرر فـرارسید از احـرام خـارج گـردد، ولی این شـخص تلبیه 

نکند (لبیک ها را نگوید) و اگر کاری را که بر محرم حرام است انجام داد مستحب است کفاره بدهد. 


